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هنوز خیلی‌ها او را از نزدیک ندیده‌اند، اما نام و صدایش به گوش همه آشناست. 

کنسرت نمی‌‎گذارد، اما می‌خواند. آن هم نه هر موسیقی را. می‌گوید درد دارم 

و دردمندم و از درد‌هایم می‌خوانم. درد‌های او اما تنها به خودش برنمی‌گردد و 

فعالیت‌های اخیرش گویای این موضوع است. محسن چاوشی دغدغه مردم 

وطنش را دارد و از محبوبیتش بین مردم در راه خود مردم اســـتفاده می‌‎کند. 

چاوشـــی مسیر خودش را می‌رود و مراقب است در این راه دنبال دیده شدن 

نرود. او می‌خواهد در مسیری که پیش رو دارد، به آرامی حرکت کند؛ بی‌حاشیه، 

بی‌ســـروصدا و بدون بولد شدن در رسانه‌ها. با کسی مصاحبه نمی‌کند و آن 

خبر‌هایی هم که دســـت به دست می‌چرخد توسط ارگان‌‎های رسمی اعلام 

می‌شـــود. در جدیدترین این خبر‌ها علی شمس رئیس ستاد دیه گفته است: 

»محس چاوشی با جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طریق صفحه مجازی‌اش 

طعم آزادی دوباره را برای ۶۰۰ زندانی فراهم کرده است. دو سه سال است که 

این هنرمند با محبتی که خدا بهش کرده، میلیاردی برای ستاد دیه کمک جمع 

می‌کند.« او همچنین گفته اســـت که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون چاوشی 

هفت میلیارد تومان برای آزادی زندانیان کمک کرده اســـت. چاوشی بیش از 

پنج سال است که تریبونش را برای انعکاس صدای کمک‌خواهی مردم به کار 

گرفته و تا امروز بیش از دو هزار زندانی را به آغوش خانواده برگردانده است. 

 توجـه منتقـدان فیلـم جهـان را به‌خـود 
ً
»آنـورا« فیلمـی کـه اخیـرا

بـه اثـر، مخاطـب را بـه ایـن نتیجـه  جلـب کـرده اسـت. امـا تجر

 متکی‌بـر 
ً
می‌رسـاند کـه مـوج نقد‌هـای مثبـت منتقـدان، صرفـا

مضمـون اثـر اسـت. فیلـم ماجـرای زنـی بـه نـام آنـورا را روایـت 

می‌کنـد کـه بـه نظر می‌رسـد مسـیر تـازه‌ای در زندگی پیـش رویش 

قـرار گرفتـه اسـت. حرف فیلـم از پرداختش جلوتر اسـت و ضعف 

آن به‌ویـژه در شـخصیت‌پردازی، نشـان‌دهنده ارجحیـت داشـتن 

پیام نسـبت به فرم نزد فیلمسـاز اسـت. عدم‌موفقیت فیلمسـاز در 

شـخصیت‌پردازی آنـورا موجب‌شـده آنچـه نیت فیلمسـاز اسـت 

بـه حاشـیه بـرود و بـا جلـب شـدن توجه تماشـاگر بـه صحنه‌های 

جنسـی و عـدم همدلـی او بـا شـخصیت‌، اثـر بـه ضـد خـودش 

تبدیل شـود. 

محسن چاوشی امسال با ۷ میلیارد تومان ۲۵۰ زندانی را آزاد کرد

چاووش آزادی

»آنورا« فیلمی که نظر منتقدان را جلب کرد؛ اما آن‌ها فقط به مضمون آن توجه کردند 
و کارگردان در بدیهیات موضوع ماند 

اثری که به ضد خودش تبدیل شد
هیچ‌کس به‌اندازه کافی ر‌ها نمی‌شود

در نگاه اول فیلم در جایگاه نقد ایدئولوژی اســـت. آن هم از موضعی 

چپ که زن ابزار و کارگر جنســـی شـــده و البته هر فریب و اغوایی که 

از جانب ســـرمایه‌دار مرفه مبنی‌بر دوستی یا هم‌سنخی به گوش رسد، 

خود تبدیل به چیزی می‌شود که وضعیت جامعه سرمایه‌داری را حفظ 

 دلسوزی برای طبقه مادون باشد. اما اگر نخواهیم به 
ً
کند، نه اینکه ابدا

مسیری از پیش معین برویم و اجازه ندهیم سینما دستمایه ایدئولوژی 

تازه‌ای شـــود، حتی فارغ از اینکه در ذهن و دل‌شان چه گذشته است، 

می‌تـــوان معنای دیگری را احیا کرد؛ شـــروع فیلم بـــا دقایقی پر از 

صحنه‌های مهیج جنسی اســـت که مخاطب را آماده می‌کند تا خود 

را با جوانک سرمســـت دلربا همدل ببیند و به‌نوعی خود را در عمل او 

شریک سازد. این شراکت مقدمه‌ای است تا مخاطب با لذت فریبایی 

که در آزادی‌های جدید آمریکایی- چون آزادی‌های جنســـی خود را 

عریان می‌ســـازد- بدون توجه بـــه فرامتن واقعی حس رضایت کند و 

هم‌نوا با جـــوان بگوید: »گاد بلس یو آمریکا!« اما از آنجا که فانتزی 

فانتزی اســـت، دیری نمی‌پاید و حاشا که بتواند به‌مثابه شرط تجربه 

قرار گیرد. همه‌چیز در هم می‌ریزد: واقعیت ســـهمگین خود در مقابل 

عریانی می‌ایســـتد. آن زن بیش از یک کارگر جنسی نیست و هر وعده 

و ندایـــی که ارزش‌های آمریکایی مبنی بـــر جایگزین مأمن و پناه از 

دســـت‌رفته‌اش به او داده، به‌سرعت به باد هوا می‌رود. تنها و آخرین 

تلاش‌های دخترک برای احراز یک زندگی متفاوت و همراه با عشـــق 

واقعی از دســـت می‌رود. اکنون دختر بی‌نوا از گذشته تنهاتر است، 

هم به خانه ســـنتی خود پشـــت کرده و در جایی جدید سامان گرفته 

و هـــم از دل این نوع زندگی جدید روزنـــه امیدی که او را پیش براند 

برای او نمانده اســـت. چاره‌اش جز گریه و پذیرش و وقوف نیست. از 

چشم‌انداز پسر ســـوداگر هم میلیون‌ها ثروت و همه انواع امکانات، 

ر‌هایی را ضمانت نمی‌کند و هیچ‌کس به اندازه‌ای ر‌ها نمی‌شـــود که 

هرچه بخواهد انجام دهد. نه! هرگـــز! حتی همان خانواده حمایتگر 

 یک‌هفته 
ً
نیز بدل به محدودکننده‌ای می‌شود تا آزادی آمریکایی نهایتا

 صرفه ندارد! معقول نیست! به‌خاطر 
ً
بیشتر دوام بیاورد. بیش از این اصلا

یـــک دخترک هرزه که نمی‌توان به همه چیز لگد زد. این هم محدوده 

جولان میلیونر است. آنچه سهمگین است نه برده‌داری و نه بهره‌کشی 

مدرن از زن و نه سرمایه‌داری است، بلکه چیزی است که درواقع رقم 

می‌خورد و هیچ‌چیز و هیچ‌کس توان مقابله با آن را ندارد. هرچه هست 

تلاش‌هایی اســـت بی‌حاصل که هر شخص و دسته‌ای را منفردا سرپا 

می‌دارد تا قدرت محدود خود را بروز داده و به رخ بکشند. رسیدن به 

این حدود وجودی‌ای که البته همه‌چیز را سرپا کرده، نه وحشتناک که 

دهشـــتناک است. این چیزی را تلاطم‌های ناگهانی فیلم و شوک‌های 

آن تا حدودی منتقل می‌کند. 

قابل‌پیش‌بینی و کم‌عمق

صحنه افتتاحیه با حرکت تراولینگ دوربین به سمت چپ از فعالیت‌ها 

و مناسبات یک کلاب رقص آغاز می‌شود. سپس از حرکت می‌ایستد تا 

کاراکتـــر اصلی قصه را از میان انبوه رقصنده‌های برهنه در قاب تصویر 

شـــکار کند. بله نام او آنورا، همنام عنوان فیلم است، کاراکتری خاص 

که می‌بایست در روند قصه هم به شکلی خاص و متعین نمایش داده و 

پرداخت شود، اما در فیلم با رویکردی بسیارعام با او برخورد می‌شود 

به طوری که می‌باید با شناخت و مفروضات بیرونی خود با او که یک 

کارگرجنسی است مواجه شویم. فیلمساز در یک سوم ابتدایی، تا پیش 

از آشـــنایی با کاراکتر ایوان موظـــف بود به آنورا دختری بپردازد که در 

زنجیره فلاکت‌بار زندگی‌اش گرفتار آمده و می‌بایست تمرکز پیرنگ را 

روی معرفی ابعاد شخصیتی آنورا، پرده‌برداری از زمینه روانی و نمایش 

نحوه زیست طاقت‌فرسای او به عنوان یک کارگر جنسی بگذارد- اینکه 

چرا و تحت چه اجبار و مضایقی به چنین شـــغل و حرفه‌ای رهنمون 

شـــده و درواقع چه احساسی در مواجهه با اوضاعی دارد که در آن قرار 

گرفته اســـت؟ اما درعوض تصویری که از وضعیت و احوال کاراکتر 

می‌دهد خرســـندی و رضایتمندی بی‌حدواندازه‌ای اســـت که کلیت 

زندگی را به تفرجگاه شـــخصی وی مبدل ســـاخته است. سپس آنورا 

با ایوان آشـــنا می‌شود و فردای آن روز ایوان با او تماس می‌گیرد که به 

منظور رابطه جنسی به خانه او برود. از این نقطه به بعد، فیلم مخاطب 

را برای غوطه‌ور شدن در روایتی عمیق و نامتعارف از پیوند و رابطه دو 

کاراکتر از دو دنیای بسیار متفاوت آماده‌ می‌کند اما چیزی که در ادامه 

مشاهده می‌کنیم از سطوحی معمولی و قابل‌پیش‌بینی‌ گذار نمی‌کند. 

ایوان پیشـــنهاد‌های متناوبی به او می‌دهد. از میهمانی تا پیشنهاد 15 

هزار دلاری برای گذراندن هفته‌ای در وگاس. پرسش اساسی اینجاست 

که ایوان در میان بی‌شمار دختران پیرامون خود چه در آنورا چه دیده که 

نمی‌تواند از او دل بکند؟ ! آنورا در ایوان چه دیده است؟ بله پول و ثروت 

ابتدایی‌ترین دلایل ممکن است اما آیا این حدس‌های صرف می‌تواند 

آنورا را برای مخاطب به کاراکتری خاص و ملموس تبدیل کند و رابطه 

او و ایوان را از سطحی مبتذل و کلیشه فراتر ببرد؟ آن‌ها چه چیزی را در 

یکدیگر می‌بینند! آنی علاوه بر اینکه ایوان فرزند یک الیگارشی روس 

متمول است که پول‌هایی را که خود به‌دست نیاورده به باد می‌دهد، در 

او چه می‌بیند؟ تا پیش از پیوند آن دو، پیش‌داستانی مبنی‌بر مخمصه، 

تنگنا و شـــرایط دشوار مالی آنورا مشـــاهده نمی‌کنیم تا بتوانیم پول را 

دستاویزی برای این وصال قرار دهیم؛ در حالی که در ادامه ماجرا هم 

چیز دیگـــری ورای دغدغه‌های صرف مالی آنورا پیش روی مخاطب 

تصویر می‌شـــود که تا حدودی ورود به وادی عشق را القا می‌کند. اما 

با عنایت به اینکه شـــیمی بین ایوان و آنورا محدود به صحنه‌های پورنو 

و سکس تصادفی، عیاشی‌های گذرا و سفر به مکان‌های مختلف و... 

 نیمه ابتدایی فیلم را به خود اختصاص داده – بوده، درنتیجه 
ً
- که تقریبا

زمانی برای ابراز عشـــق در نظر گرفته ‌نشده است. آیا ایوان شخصیت 

و ظاهـــر جذاب و خوبی دارد؟ آن‌ها درطـــول فیلم یک گفت‌وگوی 

صمیمی و احساسی دارند؟ او به‌جای هر نوع مکالمه‌ای تنها مست یا 

مشغول بازی‌های ویدئویی است. آیا لحظه‌ای وجود دارد که بگوییم 

بله، آن‌ها بناســـت عاشق یکدیگر شوند؟ نه، ایوان و آنی هرگز به روش 

معنی‌داری با هم ارتباط برقرار نمی‌کنند‌. سپس ایوان در نیمه‌دوم فیلم 

متواری شده و حدود 30 دقیقه به‌راحتی از داستان حذف می‌شود. ایوان 

گاه بود که قرار است  اگر تا این میزان از والدین خود وحشت داشت و آ

چنین وقایعی رخ دهد، پـــس به چه علت در مورد ازدواج با آنورا- با 

شرایط خاص او- بسیار جدی و مصمم بود ولو مقاومت می‌کرد؟ پس 

تا به این نقطه نه کاراکتر آنورا به‌درســـتی پرداخت می‌شود و نه ایوان. 

ســـپس در نیمه‌دوم یک سفر جاده‌ای عجیب‌وغریب، قاطبه داستان را 

دربر می‌گیرد و در معرض چرخه بی‌امان جست‌وجو، جرو‌بحث‌های 

آزاردهنده و استفراغ افراد روس قرار می‌گیریم تا بالای دوساعت از یک 

طرح پیش‌پا‌افتاده و کلیشـــه‌ای را پر کند. چندین صحنه وجود دارد که 

در آن گروه تجســـس به مکان‌های تصادفی مانند کلوپ‌ها، کازینو‌ها، 

کافه‌های اینترنتی، رســـتوران و... رفتند تا عکسی از ایوان را از طریق 

تلفن‌همراه به جمعیت نشـــان دهند! با اینکه در نیمه‌دوم صحنه‌های پر 

زدوخورد میان آنی و خادمان والدین ایوان و تفحص‌شـــان رگه‌هایی از 

کمیک و هیجان را به روایت تزریق می‌کند اما زمان بیشتر فیلم را برای 

 به کمدی موقعیت پهلو می‌زند، تلف می‌کنند 
ً
خلق صحنه‌هایی که صرفا

و به توسعه کاراکتر‌ها وقعی نمی‌نهند. به همین خاطر بار دیگر به آنورا 

میدانی داده نمی‌شود که به کاراکتر او اجازه رشد دهد. درعوض او این 

بخش از فیلم را صرف افراط در داد و فغان، فحاشی‌ها، خشونت‌های 

گاه‌وبیگاه و گاز گرفتن در صحنه‌های طولانی‌مدت اسارتش می‌کند. 

بدین‌ســـان تمام تصاویری که از آنورا تا آستانه پرده سوم و آن پایان‌بندی 

مرعوب‌کننده و جعلی به نمایش درآمده، نه‌تنها تماشـــاگر را به درک و 

همدلی درست و دراماتیکی از وی نرسانده که حتی او را با والدین عنیف 

و تیره‌دل روس همراه می‌کند و آنی را مستحق بلایا و مصائب پیش‌آمده 

از جانب آنان می‌داند، حتی با ورود به نقطه اوج پرده ســـوم زمانی که 

آنی را در اثنای طغیان و تبدیل به کاراکتری یاغی درمعرض نمایش قرار 

می‌دهد، ناگهان با هزیمت، او را به سرســـپرده روس‌ها تبدیل می‌کند. 

 
ً
حال با آن درماندگی و گریه پایانی بناست برای آنی دل بسوزانیم؟ دقیقا

به چه پشتوانه دراماتیکی؟ از آنی چه دیده‌ایم که سبب شود او را سزاوار 

چنین زیست و فرجام تلخی ندانیم؟‌! 

آزادی بیش از ۲ هزار زندانی غیرعمد

فعالیت خیرانه این هنرمند البته تنها به سال ۱۴۰۳ برنمی‌گردد. سال 

گذشـــته بود که دوباره رئیس ستاد دیه خبر از آزادی ۸۵۱ زندانی به 

کمک چاوشی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ داد. او در این‌باره گفته 

بود: »این افراد در دو سال اخیر با رقم اهدایی هفت میلیارد و ۴۵۰ 

میلیون تومانی توسط علاقه‎مندان و دنبال‌کنندگان صفحه اجتماعی 

محسن چاوشی از بند حبس ر‌هایی یافته‌اند.«چاوشی هر تاریخی 

را بهانه می‌‎کند تا به‌واســـطه آن به مردم کمک کند. او مرداد ۱۴۰۱ 

و همزمان با روز تولدش متنی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد 

و در آن اعلام کرد اگر کســـی قصد دارد هدیه‌ای به او بدهد آن را 

برای آزادی زندانیان غیرعمد هزینه کند. علی شـــمس درباره این 

فراخوان می‌گوید: »هشـــت مرداد و در زادروز تولد این هنرمند به 

مانند سال‌های قبل، هدیه سالروز میلاد خود را در قالب طرحی در 

جهت آزادی ۴۳ زندانی خرمشـــهری مطرح کرد که با این فراخوان 

اعلام‌شده هواداران او در مدت کوتاهی با واریز مبلغی معادل ۲۰۰ 

میلیون تومان به حســـاب ستاد مردمی دیه استان خوزستان، زمینه 

آزادی همه محبوسان معرفی‌شـــده را فراهم کردند.«این خواننده 

صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی‌اش را تبدیل به بستری کرده تا به 

کمک آن با مردم ارتباط داشته باشد و از آن‌ها در راستای انجام امور 

خیـــر، کمک بگیرد. او بعد از اینکه مبلغ لازم برای آزادی زندانیان 

جمع می‌شـــود از تریبونش استفاده و از مردم تشکر می‌کند. برای 

مثال بعد از فراخوان زادروزش در اینســـتاگرام نوشت: »صحبت از 

مردمانی ا‌ست که بلندطبعی‌شان در هنگام فعالیت‌های نوع‌دوستانه، 

صحنه‌ای غرورآفرین به‌نمایش می‌گذارد. لازم است به‌اطلاع شما 

همدلان و مخاطبان محسن چاوشی برسانیم که مجموع کمک‌های 

مردمی دریافت‌شـــده تاکنون، منجر به آزادی ۱۵۵۶ زندانی جرایم 

غیرعمـــد، تأمین هزینه درمان ۱۲۵۰ بیمار، تأمین دیه ۷۵ زندانی 

محکوم به اعدام و تأمین کمک‌هزینه ۲۵ مسکن شده است. همچنین 

گاهی‌تان می‌رســـانیم که آزادی ۸۵۱ زندانی جرایم غیرعمد با  به آ

همکاری ستاد دیه کشـــور و آزادی ۷۰۵ زندانی دیگر با همراهی 

انجمن حمایت زندانیان بوده اســـت. آنچه این اعداد را ارزشمند 

می‌کند، حضور تحسین‌برانگیز مردم است؛ نور امید در دل‌هایتان 

جاری.«براساس گزارش‌هایی که منتشر شده این خواننده در سال 

۹۹ هـــم موفق به آزاد کردن ۳۲۰ زندانـــی، نجات ۵۰ اعدامی و 

جمع‌آوری هزینه درمان ۱۱۰ فرد مبتلا به بیماری‌های سخت شده 

اســـت. تا ۱۲ تیر ۱۴۰۰ هم به گفته یکی از خبرنگاران فعال حوزه 

موسیقی، مجموع کمک‌های مردمی که محسن چاوشی برای آزادی 

زندانیان محکوم به اعدام جمع‌آوری کرده از مرز ۲۰ میلیارد ریال 

گذشـــت. البته جدا از این آمار غلامرضا عشریه، رئیس ستاد دیه 

مازنـــدران هم از آزادی ۱۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد به کمک 

محسن چاوشـــی خبر داد. او در این‌باره گفت: »اکثر فالوور‌های 

پیج اینستاگرامی محسن چاوشی مبالغی زیر ۱۰۰هزار تومان واریز 

می‌کنند و در این میان تعداد انگشت‎شماری مبالغی بالا پرداخت 

می‌کنند، در اینجا مفهوم واقعی جمله قطره‌ قطره جمع گردد وانگهی 

دریا شود را می‌توان درک کرد.« این کمک‌ها باوجود اینکه از طرف 

محسن چاوشی رسانه‌ای نمی‌شود اما با اعلام ستاد دیه سالی یک 

الی دوبار در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند و واکنش‌های متعددی را 

هم به‌دنبال دارد. برای مثال حســـین قربانی، خبرنگار اجتماعی در 

صفحه توییتر خود نوشته است: »در این سال‌ها که محسن چاوشی 

با ســـتاد دیه همکاری می‌کند حتی یک‌بار هم در این ستاد حاضر 

نشده و نمی‌خواهد دیده شود.«

استفاده از تریبون برای کمک به مردم

پدیده سلبریتی از اواخر دهه ۸۰ در ایران به اوج خود رسید و شرایط 

را این‌طور به‌وجود آورد کـــه مخاطبان در موقعیت‌های مختلف 

اجتماعی و سیاســـی منتظر صدای سلبریتی مورد نظرشان باشند. 

درواقع این فضا پدید آمد تا هنرمندان تبدیل به تریبونی بشـــوند که 

صحبت‌های مردم را انعکاس می‌دهند. این موضوع اما همیشه مسیر 

درســـتی را طی نکرد و در بعضی شرایط به‌خصوص در سال‌های 

اخیـــر، بعضی از هنرمندان به اصلاح از آب گل‌آلود ماهی گرفتند 

و به جای اینکه حرف مردم را منعکس کنند و در راســـتای حمایت 

از آن‌ها جلو بروند، منافع شـــخصی خودشان را با این امر دخیل 

کردند. در همین شرایط بود که محسن چاوشی انتخاب کرد تا در 

جای درســـتی بایستد. تعریف خوب یا بد نسبی است و در نظر‌ها 

می‌تواند متفاوت معنا شـــود، اما زمانی که تعداد قابل‌توجهی با 

عقاید و دیدگاه‌های مختلف با یک جریانی همراه می‌شوند، می‌توان 

گفت آن مسیر راه درستی را طی کرده است. چاوشی جایی ایستاد 

که نشان می‌داد دغدغه مردم را دارد و تنها برای کمک به آن‌ها قرار 

است از تریبون و محبوبیت خود استفاده کند. شاید تنها منفعتی که 

این مسیر برایش داشته نامش است که در ذهن‌ها با صفت »صدای 

آزادی« شناخته می‌شود. 

انجام کار خیر بدون بوق و کرنا

همدلی و همیاری مردم ایران با یکدیگر موضوعی غیرقابل انکار 

است. در شرایط مختلف از زلزله گرفته تا سیل و مسائل درمانی 

و...، هنرمندان، ورزشکاران، سیاست‌مداران و افراد دیگر همیشه 

در صحنه حضور داشـــتند و تلاش کردند در حد توانشان گره‌ای 

 یا توســـط رســـانه‌ها 
ً
از مردم باز کنند. خبر این کمک‌ها معمولا

منعکس می‌شود یا فرد کمک‌کننده به‌واسطه صفحه‌های مجازی 

خـــود آن را اعلام می‌کند. درواقع ایـــن افراد ترجیح می‌دهند تا 

دســـت به خیر بودنشان در میان مردم بازتاب پیدا کند و تا جایی 

بیت  که ممکن است دیده شود؛ به‌تبع با این رسانه‌ای شدن محبو

آن‌ها هم بیشتر می‌شـــود و نامشان بر سر زبان‌ها می‌فتد. اما در 

همین شرایط است که محسن چاوشی از رسانه‌ها گریز می‌کند. 

او مناســـبت‌های مختلف مثل عید نوروز، ماه رمضان، تولد ائمه 

یـــا حتی تولد خودش را بهانه می‌کند تا با کمک دنبال‌کنندگانش 

مبالغی را جمع و به حســـاب انجمن‌هـــای حمایت از زندانیان 

واریز کند. چاوشـــی نمی‌خواهد رسانه‌ای شود و به‌همین دلیل 

اســـت که اطلاعات دقیقی از میزان و نحـــوه کمک‌های او در 

دسترس نیست و آنچه می‌شـــود به آن استناد کرد مبالغی است 

که توسط ستاد دیه اعلام می‌شود. درواقع بعد از گذشت سال‌ها 

فعالیت خیرانه، این خواننده هنوز از میزان کمک‌هایی که داشته 

پرده‌برداری نکرده است. 
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